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است کرده  اشاره  نکته  این  به  دقوقی  داستان  در  عارف  مولانا  غیرعارفان  از  برخی  دیوانه  که  را  شمار ان  به 

  اند:آوردهمی

                        درخت  شکل  شد  مرد  یك   هر  باز

                     شاخ  نیست  پیدا  برگ  هى ِّبُنا  ز

                        زده   درهس   بر  شاخ  درختى  هر

                      زمین  قعر  در  رفته  یك   هر  بیخ 

                       تر روىخندان  شاخ  از   بیخشان

 زور  ز   شکافیدى  بر  که  اىمیوه
 

                        گذشت مى  ایشان  بر  که  ترعجب  این

                      باختند مى  جان  سایه  آرزوى    ز

                        !روید  سو  کاین  گفتشانمى   کسى  گر

                        مست  مسکین   کاین  گفتندمى  جمله

                 دراز   سوداى  ز  مسکین  این  مغز 
 

 بخت نیك  ایشان  سبزى ِّ  از  مچش 

 فراخمیوة    از  گشته  گم  هم  برگ

 شده  بیرون  لاخَ  از  ؟ دوَبْچه  درهس 

 یقین   دبُ  ماهى  و  گاو  از  زیرتر

 زبر   و  زیر  شکالشاناَ  آن   از  عقل

 نور    برق   ستىجَ  میوه   از   آب  همچو
 

 ، دشت  و  صحرا  از  خلق   هزاران  صد

 ...  ساختندمى  بانسایه  گلیمى  از

 ، شوید   دسعَستَمُ  شجاراَ   این  از  تا

 ستا  شده  ديوانه  اللَّه  قضاء  از

 پیاز   چون  فاسد  گشت  ریاضت  وز
 

 ( 2003 - 2021/ 3، د مثنوی )

 ***** 

خورد، های آنها می کشید و از میوههای آنها دست می ها و برگشاخدید، بر  دقوقی به وضوح درختان را می

خورند و مشاهدات او را  های پوسیده می بینند و از سیب کرد که عموم مردم درختان را نمیاما وقتی مشاهده می

   د:ش کنند، او هم دچار تردید میانکار می

                        مست  مسکین   کاین  گفتندمى  جمله

                 دراز   سوداى  ز  مسکین  این  مغز 
 

                     ؟ چیست  حال  !یارب:  ماندمى  عجب  او

                       عقل  و  ىار  صد  با  گوناگون   لق خَ

                       فاقاتِّ  ز   شانزیرکانْ  و  عاقلان

 ستا  شده  دیوانه  اللَّه  قضاء  از 

 پیاز   چون  فاسد  گشت  ریاضت  وز
 

 ؟چیست  ضلالا   و  پرده  این  را  خلق 

 قلنَ  آرندنمى  سو   آن  قدم  یك

 عاق   و  باغىِّ  چنین  زین  رک نْمُ  گشته



3 
 

                        شده   خیره  و  دیوانه  منم  یا

                        من  که  لحظه  هر   به  مالم مى  چشم

                        روم مى  درختان  بر  ؟دوَبْچه  خواب

                         رانک نْمُ  در  گرمبنْ  من  چون  باز

                        فتقار ا   و  احتیاج  کمال   با

                        درخت   برگ   یك  حرص   و  اشتیاق  ز

                        مارث   زین  و   درخت  زین  هزیمت  در

                       خودم بى  من  ،عجب  :گویممى  باز
 

 ؟! زده   سر  بر  مرا  مر  چیزى  دیو

 نمَزَ  اندر  خیال  بینممى  خواب

 ؟موَرَگْنَ  چون  ،خورممى  هاشانمیوه

 کران  ستانبُ  زین  گیرندهمى  که

 سپارجان  غورهنیم  آرزوى    ز

 سخت  آه   نوایانبی   این   زنندمى

 هزار   اندر  هزار  صد  خلایق  این

 زدم  در   خیالى   شاخ   در   دست
 

 ( 2020 - 2032/ 3، د مثنوی )

 ***** 

 «.نَشاءُ مَنْ فَنُجَِّيَ نَصْرُنا جاءَهُمْ كُذِبوا قَدْ أنَّهُمْ و ظَنَّوا الرُّسُلُ استَْيْأسَ إذاحَتََّى »

 ( 110)سورة یوسف، آیۀ 

 ای:  شادروان الهی قمشهترجمۀ  

شده و گمان کردند که وعده نصرت خدا   وسیکردند( تا آنجا که رسولان مأ  ت یچندان ضد  اءی )مردم با انب »

 شان یما بد  یاریآنها نخواهد کرد( در آن حال    ق یکس تصد  چی ه  گریگمان کردند که د  ایخلاف خواهد شد ) 

 «. دی رسفرا

 ترجمۀ شیخ حسین انصاریان: 

آوردن اکثر   مانی]از ا  امبرانی که پ   یمردم را به خدا خواندند و مردم هم حق را منکر شدند[ تا زمان   امبران،ی ]پ »

[ دروغ گفته شده است.  تیو حما  یاری  ةمردم در وعد  یشدند و گمان کردند که به آنان ]از سو  وسیمردم[ مأ

 «.  دی رس امبرانی ما به پ یاری]ناگهان[ 

 ترجمۀ شادروان فولادوند:  
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[ پنداشتند که به آنان واقعاً دروغ گفته شده، یارى  ما به آنان  تا هنگامى که فرستادگان ]ما[ نومید شدند و ]مردم»

 «. رسید

 ترجمۀ شادروان آیتی: 

  . «کنند، یاریشان کردیمچون پیامبران نومید شدند و چنان دانستند که آنها را تکذیب مى»

 ترجمۀ آیت الله مکارم شیرازی:  

 وس یگاه که رسولان مأ  به دعوت خود، و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند( تا آن  مبرانای )پ »

 «. ما به سراغ آنها آمد یاریهنگام،  نیشدند، و )مردم( گمان کردند که به آنان دروغ گفته شده است؛ در ا

 ***** 

 سَ أ استيبخوانیم؛ یعنی آن را ثلاثی مجرد بدانیم و فاعل هر دو فعل  ذالرا باید با تخفیف  ذبواكُ ،نظر مولانابه 

مان كردند كه  پيامبران نااميد شدند و گهم پیامبران هستند؛ بنابراین ترجمۀ آیه از نظر مولانا این است: »  ظنَّواو  

آنها وعدۀ دروغ   اثر  «.  ه استگفته شدبه  بر  نیز  پیامبران  مانند  بزرگانی  است که حتی  برداشت آن  این  معنای 

کردند و ولو برای لحظاتی  های مخالفان خود، در محتوای دعوت خویش تردید میها و انکارها و تکذیبمخالفت

   :شد یاری خدا از راه برسدشدند و همین ناامیدی باعث می ید میدادند و ناامایمان خود به خدا را از دست می

                        بگو   «لُالرُّسْ   اسْتَیْأسَ  ما  إ ذ  ىتَّحَ »

                       « ب ذ  کُ»  تخفیف   که  خوان  قرائت  این

                     انبیا   جان   افتاد  گمان  در

                      «نارُصْنَ  ، كکُّشَالتَّ  دَ عْبَ  مْهُ اءَجَ»
 

 « بواذ قَدکُ  أنَّهُمْ   وا نِّظُیَ»  تا 

 ب ج تَحْمُ  بیند   خویش  که   دوَبُ  این

 شقیا اَ  کرى ِّ نْمُ  فاق اتِّ  ز

 !برآ  جان  درخت   بر  ،گو  ترکشان
 

 ( 2033 - 2036/ 3، د مثنوی )

 ***** 

 نمونۀ ششم:

پزشکان غربی درمورد  شناسان و رواناستاد برنارد اسپیلکا و همکارانش، گزارشی تاریخی از تحول نگاه روان 

 :چنین استآنها بحث نتیجۀ نهایی اند. دین ارائه کرده



5 
 

  ای الاهیاتی و جزو  خود  الاهیات است«. به نقطۀ اول بازگشتیم؛ به این نکته که همکاری میانشناسی رشته»روان

 (. 703، ص دهقانی ترجمۀ محمد  ، شناسي دينرواندین و علوم رفتاری برای بهبود آدمی ضروری است« )

 ***** 

توان حدس زد  نقل شده است، از حیث تاریخی درست باشند، می  ابوسعیداز    اسرار التوحيداگر مطالبی که در  

ین را از نحوة پرورش یافتن و ریاضت کشیدن او  ابرده است و  های روحی و روانی رنج می ای آسیب که او از پاره 

 : است ایننقل شده است،  اسرار التوحيدهای او که در توان دید. یکی از ریاضت می

و  ،یکردم ری را زنج یسرا در  ،یآمدم ی و با سرا یهر شب چون از نماز فارغ شدم هکرد ک تیحکا  خی پدر ش »

 ی . شب یکه او در خواب شد، من بخفتم  یو گمان بردم  یباز نهاد  بخسبد. چون او سر  دی تا بوسع  یداشتمیگوش م

ه . بافتمی طلب کردم ن یو در سرا  استمبرخ دم،ی را در خانه ند دی شب از خواب در آمدم. نگاه کردم، بوسع  مهی در ن

درآمد آهسته،   یسرا  وقت بانگ نماز، از در ه  ب  داشتم،ینبود. باز آمدم و بخفتم و گوش م  ری شدم، زنج  یدر سرا

 ث یو من آن حد  کرد،یم  نی هم   داشتمیخواب شد و بخفت. چند شب گوش م   ۀد و در جامکر  ری زنج  ی سرا  و در 

شفقت پدران    همرا چنانک  .داشتمیاما هر شب او را گوش م  ،ساختم  افلاز آن غ  شتنیاظهار نکردم و خو  یو  بر

  ه  اَلشَّبابُ شُعبحکم  ه  بست، نباشد که  ا  که او جوان  گفتمی با خود م  ...  کردیمختلف سفر م  یهاهشیاند ه  باشد، دل ب

شب او را گوش دارم تا    كیقرار گرفت که    ن راه او بزند. خاطرم بر آ  یکیانس    ایجن    نی اطی ، از شمِن الجُنونِ 

  ه شدم و چندانک   رونی شد، برخاستم و بر اثر او ب  رونی شب چون او برخاست و ب  كیست.  ا  و در چه کار  رودیکجا م

رفت    یم  دی را از من خبر نبود. بوسع  یو   هچنانک  داشتم،ی م  ی و چشم بر و  رفتمی از دور م  ی من بر اثر و  رفتیاو م

. کردمیروزن آن خانه مراقبت احوال او مه  در پس در نهاد، و من ب  یو چوب  دی در فراز کش  و  دی رباط کهن رسه  تا ب

ه بود، ب  یآن مسجد چاه ۀب برگرفت، و در گوشبسته، چو یو در ینهاده بود و رَسَن  یاو فراز شد و در خانه چوب

را   شتنیسر چاه فراز نهاد و خوه بسته بود ب یرسن در و  کهخود بست و آن چوب  یسر آن چاه شد و رسن در پا

 شتن یسحرگاه را قرآن ختم کرده بود. پس خو  داشتم،یمن گوش م   و قرآن آغاز کرد و  ر،یسر ز  خت،یاوی از آن ب

وضو مشغول  ه  رباط ب  انی آمد و در م  رونی و چوب هم بر آن قرار بنهاد و در باز کرد و ب  دی را از آن چاه برکش

 باز نهاد   هر شب، سر  هو برقرار بخفتم تا او درآمد و چنانک  مدمخانه بازآه  ب  لی گشت. من از بام فروآمدم و به تعج

 .«بود مواظب اضتیر نیا بر یو مدت کردیم نیها او را گوش داشتم، هر شب همچنن چند شببعد از آ... 

 ( 30 -  31، صص اسرار التوحيد)
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 ***** 

کند  های فراوانی را به روح و ذهن و جسم شخص وارد میمدت آسیبهای افراطی و دشوار در طولانیریاضت

  :سازدمغز را مانند پیاز گندیده، فاسد و تباه میو به قول مولانا 

                 دراز   سوداى  ز  مسکین  این  مغز 
 

 پیاز   چون  فاسد  گشت  ریاضت  وز 
 

 ( 2021/ 3، د مثنوی )

 ***** 


